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 1هایی بر »جنون روز« تمرین 

 امانوئل لویناس

 ترجمه: بابک سلیمی زاده

 

 از شعر تا نثر  - 1

بیان چیزی اضافه اندیشه نیست  این امر واقع که  بر  به  2اینکه، به عنوان استعاره   –شده  اندیشه را   ،
شان(  شان، ادبیاتکردندر آشکاراینکه ورای این موضوع، حروف )  –برد  شده میورای امر اندیشیده 

کنند، را حفظ می شدهگفته امر   یا یک سند، و دلایل بدوی  کشاند، به سیاق یک چانتقالبیشتر قابل 
دهد: این، بدون شک، تر را میتر یا عمیقدورتر و قدیمی ی یک معنای  به مفسر، یعنی خواننده، وعده

نویسنده   پذیری فهم خود   مستلزم  متناهی،  ذهن  یک  برای  فقط  نه  و  خود،  خودی  به  و  است.  ها 
 است.  کتابها است. به خودی خود مستلزم خواننده

که    عقلر تجلی  ها انجام گیرد. نقشِ هر شخص است، دتواند به تنوعی از شیوه، یا تفسیر، میشخوان
کند؛ شی راز یا معمای چندصدایی کتاب راستین را برطرف نمی نهیچ خوانیازمند هر یک از ماست.  

شمار  های بیی یک نویسنده مشمول است، زندگی هایی که در پروژهاما در هر خوانش، ورای نهفتگی 
آیند کهن(  یه و  می   شده نوشته   امر  )یا  می   زند.جوانه  دست  به  سراسر  این  نویسنده،  اگر  حتی  آید 

را   نوشتارش  پیشاپیش  و  گذارد،  آزمون  به  را  عنوان خواننده، خودانگیختگی خویش  به  هوشمند، 
است؛   آمده  شگفت  به  وسیله  آن  به  که  کند  حسی  خودصرف  ندارد  نیاز  که  تا    باشدکار  نوشتاری 

 . باشد شدهالهام
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آن    یشالودهشود بر چند نکته از  بلانشو مطرح می  اخیر  کوتاه و نه دیگرخوانشی که در اینجا از متنی  
می نمادین  گویی  چنانکه  گذارددست  قدرت  خاطر  به  شدهمنحصراً  انتخاب  یک  .  بودند  شان 

های طور است، اما این همچنین یکی از زندگی در واقع همین  شعر؟-توطئه علیهفروشی مردد؟  فضل 
رمزکردن من وجود دارد را رد کنید: این  ای که در پس کشفشما ایدهممکن آن اثر است، حتی اگر  

اعجاب که  )الهام غیرقابل   3ایده  گفته تقلیل  یک  به  شعر  شده به ی  شده(  نامیده  چنین    درستی 
دهد، حتی اگر ممکن است مجبور باشد خود را  ای که موضوعیت میگفته  ،[en appelle à] گرددبازمی

 4.کند اجتناب نمایدانداختن رازی که فاش مینگفتن کند تا از ازشکل

یافتهسخن اختصاص  او  به  اخیر  سالهای  در  که  صفحاتی  بهترین  نیست.  آسان  بلانشو  از  اند گفتن 
  خودداری «  فهمید  ی »بهتر از آنطور که او خود راخوشبختانه از ادعای فهم یک معاصر و یک بلانشو

باید.  –اند  کرده هم  من  مقالات   چنانکه  ورای  به  که  بلانشو،  ادبی  فضای  درون  کولین،  فرانسیس 
ی معاصر وام گرفته  ی اصلاحی مفید را دایر کرد، که از فلسفهیابد، چند نکته انتقادی او توسعه می

توان گفت، از میان سروصدای نوشتار  می  ،اش راهای سکوتاجازه داد تا پژواکو فیلیپ بویر به ما    بود،
دهد، و به  ارائه می   اثرته، در متنی درخشان و همدلانه، مروری از تمامی  ورراجر لاپ  5.بشنویمرایج،  

گوید. گفتن از بلانشو سخن میناممکنی سخنبا شرح  روشی که برای او کاملاً شخصی است از بلانشو
با یک هیولا مواجه  کند، چنانکه گویی  بلانشو در زندگی خودش مواجهه می  حکم مرگ نارد نوئل با  بر
ای است کند. یک کژریختی که احتمالاً چگونگی شود که به طور تقریباً کشنده به او ضربه وارد می می
به  آن،که  جهش   میانجی  حیوانی،  زندگی  تکامل  می در  ظاهر  برسهایی  به  منجر  که  اختن گردند 
به درون افسانه  6شوند.های تازه، از جمله انسان، میگونه اثر شعری بلانشو را  ی شعر و پیر مادوله 

می وارد  فیگورهایش  7کند.خودش  استنطاق  برای  بلانشو  متن  به  که  نکرد  تلاش  طور به   کسی 
توسط آنها شعر آنها  اطلاق باشد که  ، چنانکه گویی یک رمزگان به آنها قابل نزدیک شود  احتیاطبی

 کنند. حرمتی یا خیانتی اجتناب میبتواند به نثر ترجمه گردد. همه از چنین استنباطی، از چنین بی
دهد( که  ی زبان را شکل می ی هنری که ماده توانیم خاطرجمع باشیم )در این مورد دربارهاما آیا می

دربردارد،   که  خطراتی  تمام  علیرغم  رویکردی،  مقچنین  تمام  دماتیتمرین  برای  که  نیست  ای 
تواند سپس فراموش گردد، به مجرد اینکه رویکرد  های دیگر ضروری است؟ این کار آشفته میمدخل 
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معن در  را  نوشتار  آن  دال  اشاداریبه  موسیقایی  –ها  بدون  در    . گردانیدممکن    –اش  بودنیعنی 
. اما  متن کوتاه کافی خواهد بود  ای به تنهایی برای توضیح انتخاب من از یکدشواری چنین وظیفه

، که، به دلخواه خود،  بستار هستی ی  »افسانه«ای است درباره  احتمالاً،  این، همچون تمام آثار بلانشو،
را شکل می انسانی  بیامر  عذابی  اما در  اختناق،  به شعرِ  پایان.دهد:  پرداختن  به    به منظور  آثاری 
توجهی، شاید مفرطی،  ]بالاترین[، منابع فکری قابل   Le Très Hautیا    آمینادابپیچیدگی، برای مثال،  
ی اند هر چقدر باشد، وسوسهی حاضر در دسترسد. میزان آنها که برای نویسندهمورد نیاز خواهد بو

میمقاومت گواهی  واقع  امر  این  به  تفسیر  مورد  ناپذیر  در  متن  این  خواننده  برای  که    بستار  دهد 
گسلد، مطابق با یک  را می  شدهگفته امر    همانِ  حرف و    تصویر  دیگریِاینکه در آن    –شده است  الهام

 . استکتاب و اینکه این نوشتار  – [dégrisement] هوشیارکردناز بیدارکردن و  چگونگی

کند در تفاوتی که، گاهی  ، و اتاق تنفسی پیدا می یابدانشعاب می   اینتفسیر پیشاپیش از    اندازهتا آن  
 کند. جدا می  سندهینو از  نویسدتفسیر می کتابرا که بر او اوقات، 

 

 م ی جهن درباره  - 2

روز ناهمگونی  جنون  ترتیبآشکار    علیرغم  که  کنارهمموضوعاتش،  یا  شایستهیابی  آنها  ی  قرارگیری 
این خود یک کانون بصری دارد.  ،  اگوی  ها و اثر موسیقایی خودش،تحلیل ویژه است، و جدای از ریتم

وار  به این معنا که، در آن، روز دیوانههمچنین  جنون روز    عنوانش است: جنون روز. جنون امروز، اما
شود، و، ازینرو، بخصوص، آنجا دیوانه می  – وضوح و مقیاس    –خواسته شده است، و به این معنا که روز  

« سرود  همراه با »وحشت شبِ  –گیرد  به این معنا که جنون روز در تباین با جنون یا هراس شب قرار می
 گیرد.  اش فرامیجلالورا علیرغم شکوه  صلح، شهریار، (، که شاه سلیمان3:8سرودها )

le"èc"mal du siجنون امروز. نه آن که با نوعی  
پنج صفحه، که واین بیست  ]شر قرن[ مواجه باشیم.  8

هایی نیستند  های زمانحامل نشانه ، انده یا در آن حدود( نوشته شد 1948اندکی پس از آزادسازی )در 
اش، تقریباً چیزی در بازگشت جهان به تعادل  از»جنون جهان«، و  کنایه از  اند.  که در آنها نوشته شده

گوید. حتی کمتر  شناختی و اخلاقی« سالهایی که اروپا اندکی پیش تجربه کرده بود نمیمورد اقلیم »روان
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در    1948این صفحات حتی آنچه را که در  یابیم.  ز جنگ میهای زندگی درست پس ااز امیدها و ترس 
به نظر حامل شباهت    جنون روزد. )از این لحاظ،  نکنها در جریان بود را منعکس نمیسطح تاریخ ایده

تناهی کنایه از  است.( آنچه در این روایت موضوع بحث است، علیرغم نمودها، یک    1968بیشتری با  
ی وجود؛ اگرچه بلانشو )همانطور دوران تفوق بزرگ و طریق فلسفه یک موضوع متداول طی    –نیست  

نشانه از سایر  بودها میکه  قادر  بهدانیم(  اگزیستانسیالیستی  اصول  ورای    شده، طورگسترده شناخته، 
ا  »هایدگر واپسین« نامید رتوان  می  ه و حتی در آلمان از آنچهنسدر فراناشناخته  در آن هنگام    یاندیشه 
از هرگونه محدودیت زمانمند در معنای رایج این اصطلاح   جنون روز گفت که  توان  میازینرو    9کند.درک  

ی )اما یک ناآزادی که کمتر از هرگونه دترمینیسم و ناآزاد   کهنبود  این امر واقع  به خاطر    آزاد است، اگر
بلانشو   اثرر سرتاسر  یک ناآزادی جهنمی( قصد این متن است، همچنانکه د  –هرگونه تراژدی آزاد است  

. در این تجدید که همچنین یک افزونگی  ای که هم تجدید است و هم تکرار در گردش استبه شیوه
گذرد. در است. روزی که نمی   کتحرفقدان اتاق، فقدان زمین( بی)به خاطر  حاضر حال  حضور    –است  

می که  زمانی  نمی گذردقلب  پیش  چیزی  نیست،  جریان  در  چیزی  همه،  و آید.  حافظه  همیشه  چیز 
 را دوباره همان چرخند، و امر  شوند که به دور خود میهایی می مانع انتقال  هاوهله تهدید است. سیلان 

خود    ایقصه   بازگویی  . گیرندازسرمی لحظهمیرا  قصه  که  نادان.  نه  دانایم  »نه  را  گوید.  شاد  های 
دهد.« این متن در  ام، و این زندگی بیشترین لذت را به من میاش را بگویم: زنده ام، حداقلشناخته
هایی . خوشی ام؛ نه جاهلشود: »نه فاضل دوباره ظاهر می  32ی  افتد و در صفحهاتفاق می  9ی  صفحه 

های شاد تمام داستان این لحظه 10گوید. تمام داستان را به آنها گفتم.« ام. این خیلی کم می را شناخته
برمی بیرون  انگیزد.را  بدون خارج،  بدون  -یک حرکت  کند.   بودگیتهیراندن  را دریافت  که دیاسپورا 

انسانی،   خود شود که، در یک  می ای نگه داشته ریحرکتی که در نگهدا»خلاء واقعاً من را مایوس کرد.« 
شود. آیا  ر خود است. جنون اکنون، جنون روز. جنون آشویتس، که موفق به گذرکردن نمیخفگی د

بالفعل،    –ساختار حال حاضر   امر دوزخی  –امروز  امر  امر دوزخی.  این است؟  را در مثل  که خود  ای 
 .دارداش مینگه  ماند،مندی زمان پنهان میدهد، اما در زمانآشویتس نشان می

روز   نا  شرح دادهبنابراین جنون  مورد  در  تا  است  تنه می -نشده  آن  به  ما  معقول  رفتار  که  زند معنایی 
گرایی، انسانیت مردانه، که توسط تناهی هستی به انسانشکایت کند، و نه به این منظور که ناراحتی  
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تاب کند«، که، بی»جنون مردها« نیست، که »شب به آنها رسوخ میشگفت آمده است را افشا نماید.  
 .«رسندبه هیچ می هایشان  بینند که پروژه خورند و »می های خود شکست می تسلط و پیروزی، در اقدام 
همچون وزوز دور هواپیما    ده ندارد. کاملاً برعکس، یک جنون متفاوت،شربطی به این عبارات مبتذل
ناپذیری که در خطوط افتتاحی تزلزل  خوشبختیو    ، روز،کندها کمین میدر سکوت، که در قلب خوشی

 . مان توصیف گردیدمتن

گیرد، در پس  قرار می  یپس این خوشبختی چیست؟ ثبات ـ ایجابیت ـ جهان که در مقابل هرگونه برنهاد
شود.  گیرد یا شامل میکند ـ یا فرامیابزوردیته را تقویت می  تمام  ، وآسایدمی  میلتمام    تمام تلاطم و

کند. ی جهان تصدیق می ی ابزوردیتهآماده درباره- یک جهان که خودش را حتی در این عبارات حاضر
بیاسایم« حتی »وقتی که احساس کردم   موجب شد که بر نشاط نفس بکشم و  ی شب، ثبات زمینکا»خن

. آوردیابد، که پروازش را به تعلیق درمیپاشد«. یک ثبات که بر زمان تسلط میام دارد از هم میزندگی 
های خوب، دیرند پایا، دوامی  به ساعت  –  حضور  هایخموپیچ  -کند  ها جمع نمی آیا خودش را به ساعت

کنار می مرگ  برای خود  عنوانزمان    نیفرونشایک    گذارد؟که جایی  گردش   به  این  زمان.  در  رویداد 
کوتاه( لذت بزرگی را تجربه    یمعنا نیست. »وقتی بمیرم )شاید طی مدت-شده توسط نحو ناناگهانی حمل 
ناپذیر ساعت اشاره بر بازگشت اجتنابرانتز مولف  : سخن داخل پکوتاه  یشاید طی مدتخواهم کرد.«  
یک عبارت   در نظر اول ی بیان بلانشو، معنای در شیوه به موقع خود مقرر. ناپذیری ساعتِدارد، لغزش 

کند که توسط نوشتار ]این شود، و به سطوح مختلفی نزول یا صعود می انداز میی ساده، طنینیا کلمه 
 . ، علیرغم قدرت تثبیت این آخریمعنا[ به آنها داده شده است

: آگاهی، نیستتاکیدی از آن  و    آویزهچیزی جز    که آگاهی شاید  ،همانیک آرامش جهان، یا دوام امر  
دارد، و در مکان  خود را به عنوان یک وضعیت روح برپا می  –  کنندهغلبههر قدر هم    –هر رویداد  که در آن  
های آگاهی با وحدت شود. »هر چه روی دهد مناسب من است«، درست همانطور که شکل مستقر می 
امر همه چیز در هماهنگی است: اروپا است! امنیت است.  د.  نیاباندیشم« شخص تناسب می»من می
می  شدنبیگانه غیرقابل را  روز  »این  کسی است.  چه  است.  هیچ  )جهان(  این  آن  از  خارج  که  بینم، 
 « تواند آن را از من بگیرد؟می
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می  نشان  من  به  را  خود  که  دارد  وجود  نقصی  که  است  خارج  بر  من  تنها  یعنی  سوژهدهد.  مطلقاً  ام، 
مرگ ساعت خود را دارد    ناپذیر. »سقفی دارم، بسیاری از مردم ندارند. جذام ندارم.« و آسیبکرده  لمنز

تعادل  ه در این ضمن بلافاصله  راوی قرار بود در جنون جهان )ک  .واژگونکند و نه  که نه خردش می   –
دارانی که بنا اما تفنگ خود را بازیافت( به ضرب گلوله کشته شود؛ »پشت به دیوار« قرار داده شده بود،  

تر، در مورد توماس تاریک که غرق : همچون قبلهیچ متوقف شدبود به او شلیک کنند آتش نگشودند. 
ویی و نفی نه منفصل بلکه  گ، که در آن آریانتظار فراموشیبعدتر در  همچون  و  ،  شدن  شده بود و غرق 

که در آن شخص تنزل بدن به شود،  متصل خواهند بود. مرگ همچون یک رویداد در زندگی زیسته می
اش اش به وضعیت اسکلتی، یا کالبدشکافیاش، فروکاستنشدن-کند، فاسددرون زمین را تجربه می

اش  ی زندگی را در عمومیتشدن زندگی باشد، هست-ی پزشکی. مرگ، که قرار بود محودر یک مدرسه
شناختی و  زیست قطعیتشود. عمومیت هستی ناب: ، و بخشی از آن میکنداز هستی ناب تصدیق می

کند. بدن خود  اش منحرف نمی ی انتزاعیشناسی حضور را از ابژه روحی بدن ارگانیک دیگر آن هستی
بلوغ  گویی  هیچ در هستی زیست، و، چنان کهشناسد که آب ناب یا سوزش ناب است.  را چنان می  ،

در این  هستی  شود، و  یناپذیر روز به پرخاشگری روز تبدیل م آنگاه آن حضور اجتناباما  .  بود  هستی
آن ثبات زمین است، آن هماهنگی، آن خوشبختی. خستگی   واپسین نهایتاین  شود.  روز خستگی می
.  گرددتصدیق می   ،شود، در همین جنبشآنچه رد میاما    اش.در قلب نظمبراندازی  اروپای پیرمان،  

دهد، یک راه به بیرون، می  ی یک رهایی خارق راکند، و به آن وعدهخوشبختی بدبختی را محاصره می
« خستگی  ام.« »آن کشف دلپذیر نبود.بوده  خوشحال کند. »در بدترین لحظات بدبختی،  آن را خسته می

شود. خستگی کند، آرامش مستقر نمی خلاء خود را با خودش پر می  دهد:به عودکردن در متن ادامه می
پیشرونده   – لحظات داستادقیقاً. دیالکتیک  آن  که در  ندارد،  تازگیای وجود  در  شان ظاهر شوند، ن 

  یکسان کنند قرار دهند. بازگشت مدور امر  شان را در تناقض با هر آنچه حفاظت میپیش از آنکه طراوت 
در    ورغوطه: خوشبختی  است   چرخیدن بر روی نقطهیک  .  کندمدت پیروی نمی -ازاز یک دور درحتی  

دوام جنونهمین  طغیان  است،  می  اش  فرو  جنون  در  داخلیت  در  سرکوب،    در  ،روددوباره  یک 
. آیا جنون یک راه به بیرون است، یا آیا راه به بیرون جنون است؟ آگاهی تنفس بدون خارجغیرقابل

خارج نخواهد بود،  ترتیب  بدین  آگاهی از این خواهد بود که راهی به بیرون وجود ندارد؛مفرط به نظر  
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  – گردد  یک خارج که در ناممکنیت خارج درک می ی خارج خواهد بود، و، بنابراین، وسواس.بلکه ایده 
 .ماکند. که از این لحاظ جنون است، یا وضع دینی ای که میل به خارج ناممکن را تولید میاندیشه 

کاری    ؛آگاهی مفرط وسواس، خفگی، سرکوب است، خردشدن در برابر یک دیوار. حکمتی وجود ندارد
و نه چند استعاره برای امر   -ای دوزخی از آن جنون. »جهنم است«  دادن وجود ندارد. لحظهبرای انجام 

بوته شیطانی  استهزای  یک  مثل  مصرف.  بدون  سوزشی  بلکه  تهموحش،  یک  ادراک  سوزان؛  دید ی 
زوزه نیست.  خارجی  که  زوزهخارجی  آن  اما  کفتارها،  را  ی  آنها  که  هستند  کسی  فریادهای  تنها  ها 

راز، در جهانی که در آن  هر    شده ازمرگی برای مردن از آن، و یک مرگ ناممکن. مرگِ عاریشنود.  می
زمین و برای آب:  بودن برای  -مرگ-سویبه مرگ با تحدیدی مرتبط است که معنای خود ماده است.  

  بدون نتیجه مسدود  [noeud]در یک گره    [noué]خوردن  با گره  - قبلاً تنها راه به بیرون    –  سوراخ هیچی
 شودل می ح  در مرگ، هیچدهد.  کرد از دست می، و معنایی را که تراژدی هنوز بر آن تفویض میشودمی

[se dénoue].    شکسپیری تراژدی  پایان  در  که  میجسدهایی  اشغال  را  جو    کنندصحنه  دیگر 
، در  شود بازسازیمرگ می-ازکنند. این روایت زندگی زیرزمینی که پسشناختی را سبک نمیهستی

 . رسانده وحشت راستین آن را میروشی کاولیس از هادس است، اما به  دیدار مدرنیته، داستان

 

 زند ی شفافیتی که زخم می درباره  - 3

ها  و خود را درون ساعتشود،  نیست، حضوری که درون آن زمان غرق میتوالی    همزمانی  اما روز فقط 
، و در آن خود محوشدن ساعت خود را دارد. روز فقط  گردد  اندازد بدون آنکه چیزی محوبه گردش می 

شود و به شکل  انداز میدهد و طنینخود را نشان می  ،هستیی  تاکید یک وجود نیست که، به واسطه 
آگاهی، به عنوان وضوح و بینایی، همچنین یک چگونگی از هستی است که خود را از    .آیدبرمی   یآگاه

می فاصله  نمیخود  سنگینی  خود  بر  دیگر  بازنمایی،  عنوان  به  که،  درحالیدهد،  به  کند،  نسبت  که 
ایی  هها و سایهماند: شفافیتی که در آن پردهمعیارهای خودش در شفافیت حقیقت راستین باقی می

شوند، از هم پاشیده حل می  کنندکنند و هستی را درون تناقضات محدود میها را خلق میکه تباین
کند. این ایده که این گشودگی شوند. شفافیتی که در آن هستی خود را به درون حقیقت دگرگون میمی
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وضوح،  این  می که    حقیقت،  خلاء  شفافیت  میبه  شبکیه رسد،  را  تواند  چشم  زند  ی  همچون  زخم 
تیز میشیشه را  به عنوان    –  شکندکند میای که چشمی را که دید آن  این وجود  با  این زخم  اینکه  و 

طورنامتناهی روشنی و یک هوشیارشدن طلب شده است: در اینجا دوباره جنون روز را داریم. تکرار به 
کند زخم  ا که آن را جستجو میچشمی رو روزی که    –شود  مکرر جنون که به عنوان نور روز خواسته می

آن است نماد مرکزی    -  «کرد  هایم شیشه خردام را از دست دادم، کسی بر چشمزند. »تقریباً بیناییمی
 .جنون روز

یابد و طلب  که توسط کنش امتداد میاز دانش نیست که، درحالی  ینوع   شود بحرانآنچه پیشنهاد می
را  می روحی  میشود،  رها  وسیله  بدان  میگردد  که  مخاطره  ذات به  در  صرفاً  اینجا  دانش  اندازد. 

می تکنیکی گسترش  که  مرگی  توسط  دشوارینمی محکوم  دهد  اش  توسط  و  جهانهشود،  و  - ا 
آنخستگی به  نهایت  در  که  می  هاای  خوشبختیشودمنجر  با  همراه  است  حقیقت  خود .  خودِ  - اش، 

اند حتی به میزان بیشتری مرگبار، که در آن آنها به ناگزیر جذاب   –گردد  می  ع آنهاگواهی، که بر علیه منب
می طلب  همین    د.شونو  که  محتوا،  یک  ظاهرشدن  باشد،  دانش  شفافیت  در  این  است  ممکن  آیا 

پیش آن  بعدی   اپیشظاهرشدن  نهایی  نمودهای  میحقیقت  تهدید  را  سخت  کند؟اش  هم  باز  تر، یا، 
شکل  غیرقابل اسکلت  می جهای  شکل  فرایندی  در  که  مادهذب  آن  در  که  فکری گیرند  شده،  ی 
و  ریاضیاتی می   درآمدهسلطه بهشده  بشکل   –شود  تصدیق  که  فکر  هایی  میه  گزارشی  حمله  و  کنند، 

های منطقی »بدون قاعده یا هدف«، که توسط اصل، اصل  تواند تهیه کند؟ شکل مستلزم آن است که نمی
شوند؟ اینجاست که ما باید مواجهه با قانونی را قرار دهیم که راوی موفق  کشف، حکومت نمیغیرقابل
اگنمی قانون، حتی  کند، چراکه  گفتگو  به  را مجبور  آن  باشد،  شود  بلکه   نیست،  [dire]گفتن  ر معقول 

یعنی،   –نسبت به هرگونه گفتمان کر است    کند وگفتن تحمیل میضرورتی است که خود را بدون سخن
این جایی است که در آن می یا شکایت. شاید  به هرگونه مدافعه، دادخواست،  را  نسبت  توان زخمی 

کننده  ، دچار توسط همان ضرورتی که در آن عقل مدلل و استدلال11آن لئون چستوفاز    فراخواند که
[La raison raisonnée et La raison raisonnante]   کندریزی میشود، در سرتاسر آثارش خونپیروز می. 

می هنوز  شفافیت  زخم  زخم اما  هگل،  زنندهتواند  نظر  طبق  که،  عقلانی  مفهوم  اعماق  در  باشد.  تر 
اندی  تِشفافی زبان، درحالیخود  است،  اختلالشه  توسط  تبارشناسیکه  است،  های  تاریک شده  اش 
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می  با  به   –شود  منفجر  را  چشم  فانتاسمالفاظطورمداوم  یا  می ،  زخم  شفاف  هایی،  خلاء  در  که  زند 
کند. هر چه دانش بیشتر  ای است که ذهن برای آن سرحد بیرونی را تعیین میرقصند. این روشنیمی

 آشکارا ای وجود ندارد!  قضایی خارجی  یحوزه.  شودمی  ترتنگ   این سرحد توسعه یابد،  اجازه دهد که
نه دیگر دین. دوام متافیزیک )و دعوت به    مجاز نیست.  یککند. هیچ  12تواند »طرح دعوی«شخص نمی

طنین آن  درون  اروپا،  در  که،  اعلانپرستش  آن  است(،  اینانداز  به  »نتیجه    ها  هم  که  را  این  تو 
  خدا دهنده«، به سمت مندی عینیتای ردنکردنی و ناآگاه، بدون »نیت به شیوه، تو، هم،  13«خواهیمی

  حس ی  که »وضوح همه  مکانیدر  در اعطای یک معنا  لجاجت  اینکه دوام چیزی جز    –یابند  جهت می
با تصعید آن شده  نیست  خوب را از دست داده است« از دقیقاً برداشتن معنا  ، آنجا که وضوح عبارت 

 . شوددادن ترفیع آن به وضوح میآنجا که »بهتر شدن« آن ناپدیدشدن معنا عبارت از ادامهو  است،

 

شد، میحقیقت بود: نور دیوانه    آنبودم.    چهره به چهرها، متقاعد شدم که با جنون روز  در انته
به  به من حمله کرد، بدون کنترل،  وضوح تمام حس خوب را از دست داده بود؛  نامعقول  طور 

 14زد.ش ام نیکشف مستقیماً بر سرتاسر زندگی آن  بدون مقصود.

 

آورد، آنجا میل به روز در رابطه  شده. با جنون روز که به این روش به ما حمله می-یک پرخاشگری طلب
، اربابی به نیرومندی مرگ، طبق نظر هگل؛ اربابی نیرومندتر از  عقل آمیز. قدرت  است، یک میل جنون

یل به آب و هوا،  یک م  .ای در کار نیست گریزد، و با او مصالحهمیانجی مرگ نمی که شخص از او به مرگ،  
امر تنفس  و  به خود تشنگی،  که  »نه می، میل میذیرناپاما میلی  ببینمورزد.  توانستم  نه می  توانستم 

شود. ناممکن است به این معنا  متناقض است ناپدید نمی -امر ناممکن به عنوان آنچه که خود  15نبینم.«
کند: هست. هستی امر ناممکن را محقق میگوییم این زندگی ناممکن است: ناممکن اگرچه  که ما می

 . که تبعیدشده را بپذیرد یک تبعید بدون فضا

آگاهی،  که توسط تاریخ  -نوری که از یونان به سوی ما آمد، در این نظرگاه، وضوح راستین نیست. خود
بیداری را به عنوان  یک عقل  ما پیروزی یافت، یک هوشیارشدن نیست. همیشه همچنان مست است.
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می  چیزی طلب  است  مراقبت  هرگونه  ورای  روشنکه  روشنی  یک  همهکند.  از  که، تر  روشنی،  ی 
که  درحالی تهدیدی  تحت  بینایی  تجلیل  است.  وضعیت  پیشاپیش  است،  یک وضعیت  پیشاپیش  که 
یا، برعکس، تحت گاز پانسمانی که چشم رنجور در آنجا پناه گرفته است، زخم    کند.اش میخاموش

های تاریخ پنهان  ت روز در تماس است. نور هفت روز آفرینش که هنوز توسط سازشهمچنان با نور هف
سازی استعلا  ماندگاری، یا خفه . استعلا در درونناپذیر و ضروریتحملیک نور نخستین،    –نشده است  

هایی گفته شده است که  ؟ آیا مسلم است که بدین گونه به ما داستانداروها  16و توسل به »خواب تقلبی« 
بدون هیچ راهی کشیدن  اندوه روشنفکران، یا دشواری نوشتارند؟ آیا بلانشو یک رنج وتنها پیرامون غم

در معنای مطلق این اصطلاح را بازگو یا پیشبینی نکرده است؟ شخص همیشه کسی را به عقب به بیرون  
کشیدن، جهنم  اند. بر فراز و ورای رنجازدحامی که پیشتر اشغال شده-های پرمکان  راند،فضا می-نا  به

است، وارونه  فضای  ابدی  این  زمان  تنگنای  اعوجاج  این  این  محض شده،  و عقل  شهودهایش   ،
دادن وجود ندارد.« کاری  گوید: »کاری برای انجام فسخ میهایش. جنون روز. یک صدای غیرقابل مقوله
وضع، انسانیت ی انتزاعی، بلکه توسط وضع، یا بی قضیه  یک: این نه در  دادن وجود نداردانجام برای  

 . شوداعلان می

 

   ی بچه یک کالسکه  -4

یک راه خروج واپسین. از یک پایان تا پایان دیگر داستان، این رابطه حاضر است.   –رابطه با دیگری  
به  یا،  کرد،  منقطع  را  که خوشبختی  بود  تکانی  عزیزان همان  دقیقخسران  به  تر، سعادتطور  را  اش 

ی کوچکی که در صحنه  ، یگانه قلاب قابل اعتماد.ی انزوا دگرگون ساختکنندهاموشگرفتن خدرآغوش
یک ظهور  دِ  ی بچه عبور کند، رویدارود تا اجازه دهد کالسکهدر برابر درب حیاط، مردی به عقب میآن،  
کشد، آید: شخصی در مقابل دیگری عقب می ای که چیزی غیرعادی از پس مییعنی، لحظه  –است  

کند. یک  از آنجاست خوشدلی راوی، که به نظر او را به بالاتر از هستی بلند می  .استبرای دیگری کی ی
ای با سردی کیهانی   –شود  ی گمنامی اشتباه گرفته میکننده، که بلافاصله با سرمای تیرهرویداد گمراه 

  کند. سکوت آن فضاهای سرد می  ، تا مغز استخواننگردمی ه  حیاط تیریک    که راوی را، که به اعماق
اند، چیست هایی که متقابلاً یکدیگر را سلاخی کرده در مقایسه با عظمت هستی، و توده  17.نامتناهی ..
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ای چیزی جز امری عادی نیست!  گذارد از او پیش بیافتی؟ چنین اندیشه حرکت نامعلوم کسی که می
برجسته؛ ذهنی  برای  خوارمی  ناشایست  را  آن  که  در سکوتی  پیوسته  طور  به  واما  می  دارد  کند خفه 

 کوناتوساستقامت در هستی،  –که نگران خودش است اده کنیم ی را پی من سراید. بیهوده است که می
ی ، تا نقطه نماییمرا آشکار    آنبه این منظور که یک »ازخودگذشتگی« نسبت به شخص دیگر در اعماق    –

کشیدن  ی مودب جهان غربی: رنججامعههای  فیض  در  اشلغو خودپسندی در چگونگی مهربانی متقابل 
کشیدن گردد. رنجدوستانه به خود بازمیرسد. آگاهی نوع علاقگی نمی دیگری به بی   دردیگری و    برای

شوند! »آن دیگری عظیم بسیار بیشتر  موجب رنج من میاست که  دیگران    عبارت از  –برای و در دیگران  
باشم   پسندیده  باید  من  که  را  چیزی  آن  بازمیاز  من  وسوسه  18گرداند.« به  در  آن  پایان و  به  قتل  ی 

شود،« و »بااینحال، رسد. درست است، دیگران، »کمترین ناراحتی آنها نزد من شری نامتناهی میمی
کنم )گهگاه آنها را های خوش محروم میکنم، آنها را از تمام احساساگر باید، آنها را تعمداً قربانی می

 «کشم(.می

اینج  به عنوان تحکیمی از خویشتن )تا نقطهاز  با دیگری  انکاری -ی »سفت« شدن(. خوداست رابطه 
تر از دیگران است! قوی  من کردن خود نیست.  چیزی جز یک بازگشت به فردگرایی اروپایی و یک سخت

رد.«  آوری دا»ناگزیر خواهم بود پیش از آنکه بروم تعدادی از آنها را دفن کنم،« »وجودم استحکام شگفت 
کند است که، در تحلیل نهایی، سنت فلسفی بزرگ ما رابطه با دیگری را بیان میآگاهی  -خودبر حسب  

ارادهپوشاندمیو   به عنوان  به عنوان یک  ، اراده«ش طور دیگرشده، هرچند، در »: دیگری  ،  خدا شده 
حال«، در من چیزی  شود: »درعینکردنی که کند می ای که خود دین است. ارادهشده همراه با ارادهاراده

وضعیت یک حشره در زیر   ای بدون داخلیت.، اما آگاهیبرحسب آگاهیکردن بازایستاد.  زود از اراده
ها میان  ل فرستادن پیامتار خوانش«؛ یک بازپخش ساده درون نظامی که به عم وی »روح تیره نگاه خیره 
به نوبهها فروکاسته میقطب نقاطی که در آنها  از فعالیتشود، در  اپراتور    ی خود تنها فعالیت عبارت 

شناختی که راوی در درمانگاهی که او را  یا جایگاه هستی  – یا اعتراف    – . یک فرمالیسم  گزینگاه است
ی شود. همین فرمالیسم در رابطهروکاسته میپذیرا شد وقتی که شفافیت او را مجروح ساخت به آن ف

در آن گمنامی چندبعدی کتاب مقدس با  که    است  شود،شامل میو، که در آن انسان عاماو با کار فرهنگ
ام.« در واقع همینطور است.  ها خواندهکند. »بسیاری کتاباش ما را دچار وسوسه مینمود ناشناخته
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تواند وجود داشته اما »وقتی ناپدید شوم، کم کم، تمام این مجلدها تغییر خواهند کرد.« هیچ کتابی نمی 
ها دارند از آن خسته پرتی صرف است که اروپاییر یک حواس اما ظاهراً تفسی   باشد، بدون تفسیر من.

کند که دیگر هیچ کتابی وجود ندارد؟ نه خوانشی، نه نوشتاری، نه بیانی.  شوند. آیا بلانشو فکر میمی
ناپذیری  طورچارهچیز در هستی بهکردن وجود ندارد، نه داخلیتی، نه عمقی. همه   هیچ چیز برای نفوذ

ی شکافته چیزی یی! درون هستهخدا. نه پوشانندها را میپوششپایان طوربیبهها شکل جامد است.
زیرزمین که در آن شوند. اعماق کاذب  های بیشتر منجر میها به نقب های بیشتر نیست. نقب جز هسته

 کند مخاطره های باریک عبور میتفسیر، با حرکت از کتابی به کتاب دیگر، همچون کتابداری که از گذرگاه
یک نشانه به  کند،  کند؛ اما، در عبورش، تنها معبر میان یک اصطلاح به اصطلاح دیگر را اجرا میمی
آن  در    کنند یک بازی است کهی دیگر، بدون یک مدلول. هوشی که در آن مردم رابطه برقرار مینشانه

شناختهشمارنده امر  میهای  مبادله  ملا  شوند.شده  فضانورد،   لتپیشاپیش  است:  فضایی  مسافرت 
آدمیت را نشنیده است  -نشده، هرگز سخن یک انسانیت غیر دیده هرگز  چیزهای پیشتر    دیدنمتحیر از  

 .به راستی تازه باشد ستتوانتنها سخنی که می –

می  قرار  مداقه  مورد  خارج  از  شما  است،  »خون«  بر  علاقه  توجه  مرکز  که  آنجا  درمانگاه،  و  در  گیرید، 
در   –کند  تان افشا میکه شما را برای یاران  –توانید خارج را  . شما نمی وانید به امر رازآمیز بگریزیدتنمی

افشاشدن برای یکدیگر در روابطی که شرایطش یکدیگر  : ورسو با رکتو همخوانی ندارد.  حلقه درآورید
می انکار  میرا  دیگران  از  من  که  است  مکانی  من  زندگی  فضای  ح  گیرم،کنند.  یک   امنواییبیتی  و 

د. عدالت تماماً  انگار که »عدالت را در لباس]اش[« به تن کرانگیزش است، یک اتهام و یک درخواست،  
گریزد.  چیز از عمل متقابل نظام نمی به سمت خارج چرخید، اما خارجی بدون هیچ راه به بیرون. هیچ 

است.  گریز   ممکن  داروها  تقلبی  توهمات  طریق  از  همیشه  تنها  گرفتارید،  همیشه  شما  اما 
ست: از آنچه شما را شوید، از آنچه موضع نیست، برنهاد نیطوروحشیانه از خواب تقلبی گسیخته میبه 
چه چیز هستی را از توهم متمایز   19. چرا آن خواب تقلبی است؟ دهدانجام می  که لیبیدوبرد، چنانمی
 .گیردسبک نمی  هایش رامزیت [l’ȇtre de l’étant]ها هستی یهستکند؟ می

آور  شود چه؟ استعلای حیرت و در مورد نظم سیاسی چه؟ و در مورد دری که توسط خیریه گشوده می
اما حاکم    به عنوان انسان   شهروند، امید عظیم روشنگری؟ در واقع، »من در دیگری ناشناخته بودم، 
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یت که به آن حاکم  های آزاد.بودم«، یک سوژه و بااینحال یک شهریار، یک انسان آزاد در میان انسان
قدرت انسان آزاد برای سنگسارکردن، عداوت   –شود، با این وجود یک قدرت است  طور برابر تقسیم می 

د و آزار و اذیتی که توسط وشجنایی نسبت به امر تکین. خشونت متناوب که توسط برخی مرتکب می 
ای ارائه تواند تسلی، نمیقانون  گمنامگفتمان  شود. توجیه مفهومی و قانونی قدرت،دیگران تحمل می

به مکالمه قانون  نمی دهد.  وارد  گفتگو  »برای وسوسهی خصوصی  با ملایمت  شود.  را  او  قانون،  کردن 
ای خواستم او را به کناری بکشم.(  برای لحظه )  ات.‘’بیا اینجا؛ بگذار چهره به چهره ببینم فراخواندم،  
 «ده بود؟کردم اگر پاسخ داپروایی بود. چه میدرخواست بی

گرایی ی انسان: آن قانون انسانزبان بنده  –تواند به زبان دیگری سخن بگوید  می   قانوندرست است که  
رود، یک ملامت پیوسته  او، که تا بندگی می  شماسی  اما  گرا است، قانون برادری یا حتی خیریه.شخصی 
  بخش لذت   چیزهای جزئی  سان توسط حتی اگر او قادر باشد گهگاه به مردی پاداش دهد که بدین   است،

، انگار که هستی انسانی »نوعی از  شده باشد  مستغرق  برداشت آزادی همراه با دختر خدمتکار  مربوط به
 هایآسایش   ارزش یاکردن خود با اروتیسیسم کمو با راضی   مرد بوده باشد که به یک زانو بسنده کند«،

. چراکه در مجموع آن قانون ترفیع انسانی  اش خطر نکرده باشدامیال  زدنگولها به  یکشنبه در فیلمیک  
سق و  پنجره  میان  دیوار  از  بخشی  روی  بر  چشم  دادن  قرار  ثابت  از  بیش  نمی کاری  انجام   ،دهدف 

. این رمزوراززدایی از ارتفاع را در ترس و لرز سلام گوید  بهشتیا    روزشدن با شدت سبعانه، تا  خیره
به   این متن متعلق  از اعماق. در  از رمزوراززدایی    کننده در مورد ، یک اخطار نگران1948است، پس 

که همه  دارد  وجود  بعد  خواهد  می  چیزی  سال  آشکاربه بیست  کامل  عمومی   شود  طور  میدان  گرد  و 
ی دسترسی به یک خارج، بسته  ، تنها نقطه [autrui]اش. دیگری  جنون  در تمام پوچی و  ،کند  خودنمایی

کردن خود استنتاج کند و حسی از معنویت را از گناهکار اعلام. دیگری به جسم من چاقویی فرو میاست
بردن در او )بیان والای سلان، »جهان دیگر نیست، من باید تو  کردن دیگری، رنجی حملکند. ایده می

کردن بر شود، که در آن بیماران با سواریخانه تبدیل می کشم«( به یک کمدی در یک دیوانهرا بر دوش 
دست چهار  روی  راوی،  میوپشت  خوش  در  گذرانند.  پا،  است  سرکوب  بیناسوژگانی  امر  استعلای 

 شود.فه می خ اشدر هستی اسب بارکش مندوستی احمقانه است. زیادترین درجه، و نوع
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 سه هستند از دویی که   - 5

می سخن  متن  این  چه  پنجرهاز  و  درها  بستار  خروجی،  هیچ  از  نه  اگر  دریچهگوید،  و  هوا، ها  های 
ی اخراج: یک خارج، سرکوب پیوسته  عاری از  داخل  آن  کردن مرگ توسط هستی، و، درونمهروموم

بردن یک  ج ای از سنگ چخماق.« این سرکوب فقط رنشدن در بیشه»عقب رفتن به دیوار، یا سرگردان 
جامعه در  انسانی  رنجروح  یا  نیست،  غیرانسانی  تکان  ای  هستی  توسط  که  متناهی  ذهن  یک  بردن 

ای برای یک طرح بدون نتیجه خورد، که از وجودش ناآگاه است. اینجا، انسانیت انسان جز مرحله می
ر درآورد، بلکه شود خود را در میان یک داستان از کاناشدنی است، موفق نمی که حلدرحالی  نیست:

  . معنای داستان از دست رفته است: آوردعمل می اش برای انجام چنین کاری  در عوض خود را در تلاش
 .رودشود، به درون یک داستان نمیافتادن موفق نمیافتد در اتفاقآنچه اتفاق می

شدن »معنای داستان از دست رفته است.« یک بار دیگر، عبارتی پیش پا افتاده همراه با نوعی انباشته
بلانشو طنین پایین  –شود  انداز میمعنایش در متن  بلندترین،از  تا  تا سطحی که در آن )ورای    ترین 

ممکن ابزوردیته و  وجود  مشهور  غیرقابل خاصی  امر  ادبیات  پایان  رویدادها(  شکفته  بودن  توصیف 
نظمی ن، یعنی، پایان آن همزمانی لفظی که با آن تمام بی شود: پایان ادبیات »افسانه«، پایان زبامی

پذیرفته به  قادر  بود؛ همچنان  متفاوت  نظم  یک  عنوان  به  قصه  20شدن  آن  آنها  پایان  در  که  ها 
ی مشترک را به اشتراک  شده ی نوشتهتوانستند یک صفحه شان، همچنان میها، در تفاوتناسازگاری

لب از  که  همینطور  و  کلمات،  عنوان  به  اگر،  حتی  میگذارند،  نازل  میها  همچنان  توانستند شوند، 
 .رفته باشندازدست

کردن داستان نیز ناممکن است زیرا زبان نه بیان است نه بازجویی، بلکه یک آزمایش متقاطع  اما تعریف
کنید، که از  ها تسلیم میاز توسل است: شما خود را به پزشکای  ی شخص با دیگری رابطه است. رابطه

می مراقبت  روانچشم  کنند.شما  و  میپزشک  بررسی  را  اندیشه  و  بینایی  بررسی  شناس  آنها  کنند؛ 
با نظم همدستی می کردنکنند. در عینیت کمککنند و آنها از شما جاسوسی میمی کنند، شان آنها 

ای از وجود را اتخاذ کنید انگیزند تا داستان را تعریف کنید، تا شیوهیعنی، نظم مستقر. آنها شما را برمی 
مستقر -باز  با یک دستور. نظم منطقی  گزاف  امور کردن  با مستثنی    –از سر گرفته شود    ه بتواند در افسانهک
کدام از آنها رئیس پلیس نبود. اما چون  کردن یک احضار است. »البته هیچدعوت به روایت  شود.می
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بودند، سه آنها  از  بودند.« کفایت می دوتا  به قدرتا  تا  باشند  گفتن یک    خدمت شود.  هاتکند که دوتا 
اینها   -وقت«  »نه داستانی، دیگر هیچ  گفتن، پیشاپیش ساختن یک گزارش پلیس است.داستان، سخن

یک    .کندرد می  امتناع را  نهایی  اند. اما هنوز جنون. همین حضور این متن آزادیواپسین کلمات متن
یک   بافت،  یک  شالوده،  یک  همهکارمتن،  وجود  با  امتناع!  ادامه    ها،ی  بافندگی  »به  مغز،  در  جایی 

               دهد.« می
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 ها یادداشت 

 
 

1-  [La folie du jour (Montpellier: Fata Morgana, 1-973); The Madness of the DaylLa Folie du Jour, tcans. L. Davis 

(New York: Station Hill, 198I).-Trans.]   

، در لینک زیر قابل  1391، نشر پاریس، چاپ سوم، خردادماه  پرهام شهرجردیی  ، موریس بلانشو، فارسیجنون روز]
 [hargez.xyz/150: دسترس است

2 - [Metaphor از یونانی ،metaphoraبردن به آنسو. مترجم انگلیسی :. ] 
 [.مترجم انگلیسی –. ی )یونانی( »از بیرون«شناسانه] به معنای ریشه - 3
به    - 4 کنید  De و،  The Hague: Martinus Nijhoff,   ،53)1974(من    delà de l'essence-Autrement qu'ȇtre, ou auنگاه 

l'existence" à l'existent (Paris: Vrin, [1974] 1986)  ،83  همچنین نگاه کنید به  و صفحات بعد ."La Réalité et son ombre," 

Les Temps Modernes,   غیر از هستی یا ورای ذات. ]789-771:  (1948)  38ی  شماره  (The Hague, Boston, London: 

Martinus Nijhoff, 1981)  ،41  ت  داوجود و موجو، و(Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic, [1978] 1988)  ،52   و
 ,Dordrecht)  امانوئل لویناس: مجموعه اوراق فلسفیاز    1اش«، فصل  د. همچنین نگاه کنید به »واقعیت و سایه صفحات بع

Boston, Lancaster: Martinus NijhofF, 1987)  ،1-13 .– ].مترجم انگلیسی   
کولین،    - 5 نوشتارفرانسیس  از  و پرسش  بلانشو  بویر،  1971imard, l(Paris: Gal(  موریس  فیلیپ   :Paris)،  دورانداخته؛ 

Seghers et Laffont, n.d.). 
 .(.Montpellier: Fata Morgana, n.d) دو خوانش از موریس بلانشوراجر لاپورته و برنارد نوئل،  - 6
 (.Paris: Gallimard, n.d)  ی جدییک لکهپیر مادوله،  - 7
عمیق،    - 8 ماخولیای  رمانتیسیست-یک جهان]یک  از  نسلی  توسط  که  فرانسه خستگی  در  نوزدهم های جوان  قرن  ی 

 مترجم انگلیسی.[ –احساس شد. 
 مترجم انگلیسی[ –در بالا.  6]نگاه کنید به »بینایی شاعر«، یادداشت  - 9
 مترجم انگلیسی.[  – The Madness of the Day/La folie du jourی انگلیسی، ترجمه 31و  5ی ]صفحه - 10
ای از تراژدی را در آثار نیچه و  (، از روسیه به فرانسه مهاجرت کرد. او عناصر فلسفه1938-1866]لئون چستوف )  - 11

یافت امر ضروری دگرگون میداستایفسکی  به  امر واقع را  نابود می کند، بدین. عقل  به عنوان  ترتیب آزادی را  کند، که 
 انگلیسی.[مترجم  –ماند. نوستالژی می

 مترجم انگلیسی.[ –. 12،  جنون روز] - 12
 مترجم انگلیسی.[ -. 12]همان،  - 13
 مترجم انگلیسی.[  –، با کمی تغییر. 12-11]همان،  - 14
 مترجم انگلیسی.[ –، اندکی تغییریافته. 11]همان،  - 15
 مترجم انگلیسی.[ –. 12]همان،  - 16
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پاسکال:]اشاره  -17 عبارت  به  فضاهای     silence eternel de ces espaces infinis m'effraie.""Le  ای  آن  ابدی  ]سکوت 

ی  ، اندیشه Victor Giroud  (Paris: Les Editions G. Cres et cie, 1928)، ویراست  هااندیشه  ترساند.[نامتناهی من را می
 مترجم انگلیسی.[  – . 89، ص 206ی  شماره

 مترجم انگلیسی.[ –شده. ترجمه اصلاح ، 9، جنون روز] -18
درباره  - 19 فرانسوی  می ]متن  اینگونه  بلانشو  موریس  این   "?Pourquoi frauduleux cet arrachement"خواند  ی  )چرا 

اما واضح است که منطق مستلزم آن است که »تقلبی« خواب را تعدیل کند، نه اینکه از خواب   گسیختن تقلبی است؟(
ی تغییر  ماهنامهسه  در  1975ی  کنم، که در فوریه ی قبلی این متن توجیه میام را بر اساس نسخه حبگسلاند. من اصلا

که شامل اندکی تغییرات و اضافات توسط لویناس است،  ی بعدی،  . اگرچه نسخهمنتشر شد  25-14:  22، جلد  جمعی
به نظر محتمل میبه  بار آورده باشد.  رسد که اضافهطورکلی عالی است،  به  در کردن برخی مواد توضیحی یک خطا را 

 Mais on est"ام.  به صورت ایتالیک بازسازی کردهرا  ی بعدی اضافه شده است  ای که به نسخه ی ذیل، من ماده جمله

toujours rattrapé, toujours brutalement arraché au sommeil frauduleux. à ce qui n’est pas position, it ce qui nest pas 

thèse, à ce qui emporte comme libido. Pourquoi frauduleux cet arrachement?"  ی  گیرد که مادهی من فرض میترجمه
کند، و اینکه با یک اشتباه سهوی در عوض به جدا می،  "sommeil"اش،  را از مرجع  "?Pourquoi frauduleux"شده  الحاق

"arraché"  .مترجم انگلیسی.[ –پیوند داده شد 
آموزه  - 20 این  رد می]لویناس  فلسفه«  و  »خدا  در  را  برگسون  که همچنین دی  به    1975ر  کند،  کنید  نگاه  منتشر شد. 

لویناسخواننده )آکسفورد:ی  هند  سین  ویراست  بلکول،    ،  شماره  188(،  1989باسیل  به 17،  همچنین  کنید  نگاه   .
 مترجم انگلیسی.[ –در بالا.  2، پیشگفتار، یادداشت های خاصنام
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